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     معین قرابی*
با اعلام سياست قطعي جمهوري اسلامي ايران در مديريت 
تنگه هرمز و پيشبرد اين موضوع ناظر به بيانات مقام معظم 
رهبري، حضرت آيت‌الله سيدمجتبي خامنه‌اي، اول فهم اين 
تنگه و دوم نحوه كنش و سياست‌ورزي معظم له در راهبري 
جنگ تحميلي قابل تحليل و بررسي است. به راستي تنگه 
هرمز از چه اهميتي برخوردار است و چرا رهبر انقلاب در اولين 
پيام خود نســبت به اين موضوع طرح موضع رسمي كردند. 
 تنگه هرمز، اين آبراه باريك 33 كيلومتري فقط به عنوان گذرگاه آبي 
شناخته نشده است. اين تنگه، قلب تپنده اقتصاد انرژي جهان و يكي 
از حساس‌ترين نقاط استراتژيك ژئواكونومي جهاني است. براساس 
داده‌هاي آژانس بين‌المللي انــرژي و اداره اطلاعات انرژي ايالات 
متحده در سال 2024روزانه حدود 20 ميليون بشكه نفت از اين 
تنگه عبور مي‌كرده است. اين حجم، چيزي معادل يك پنجم عرضه 
جهاني نفت است. لازم به ذكر است تجارت دلاري اين 20 درصد 
عبوري، حدود 500 ميليارد دلار است كه اهميت بالاي تنگه هرمز 
را در تجارت انرژي سالانه به نمايش گذاشته است كه نقش محوري 

اين آبراه را در اقتصاد جهاني برجسته مي‌كند. 
در گزارش اخير آژانس بين‌المللي انرژي كه در 12 مارس 2026 
منتشر شده است، ابعاد رخداده را روشن‌تر ساخته است. براساس 
اين گزارش، در پي تشديد تنش‌هاي صورت گرفته كه پيرو حملات 
رژيم امريكا و نيروي نيابتي‌اش در منطقه غرب آســيا يعني رژيم 
صهيونیستي صورت گرفته، جريان انتقال نفت از اين مسير به مقدار 
ناچيزي كاهش يافته است. اين اتفاق، بزرگ‌ترين اختلال در عرضه 
نفت در تاريخ بازار جهاني انرژي محسوب مي‌شود. آژانس پيش‌بيني 
مي‌كند عرضه جهاني نفت در ماه مارس حدود 8 ميليون كاهش 
يافته است. حال طبق ادعاي مطرح شده در بالا، تنگه هرمز به عنوان 
آبراه مهم ژئواكونومي شناخته شده است. در ادامه به مواردي اشاره 
شده است كه با بسته شدن اين تنگه و تداوم انسداد آن اثرات مهمي 

را در جهان امروز خواهد گذاشت. 
      توقف و قفل شاهرگ انرژي دنيا 

براي درك بهتر اين مطلب، توجه به توقف و قفل شاهرگ انرژي دنيا 

كافي است. از مجموع 20 ميليون بشكه عبوري روزانه، سهم كشورها 
بر طبق ادعاي صورت گرفته توسط سازمان ملل متحد به اين صورت 
آورده شده است. عربستان سعودي كه بيشترين وابستگي را در بين 
كشورهاي خليج فارس از تنگه هرمز داشته است حدود 5. 5 ميليون 
بشكه در روز بوده است. عراق، كويت، امارات متحده عربي، قطر و 

ايران مابقي اين حجم را تأمين مي‌كردند. 
بارها در تنگه هرمز ممكن بوده است اتفاقاتي رخ دهد ولي آنچه اين 
بحران را از تنش‌هاي پيشين متمايز مي‌كند، شدت عمق اختلال به 
وجود آمده است. البته لازم به ذكر است ايران به عنوان مالك و حاكم 
آبراه تنگه هرمز نقش تعيين كننده‌اي براي آينده آن دارد و تصميم 

نهايي با تهران است. 
داده‌هاي رديابي كشتي‌ها نشــان مي‌دهد كه از 9 اسفند 1404، 

مالكان نفتكش‌ها، شركت‌های بزرگ نفتي و معامله‌گران انرژي، 
حمل و نقل از اين مســير را در حالت تعليق در آورده‌اند. تصاوير 
ماهواره‌اي حاكي از تجمع و به صف كشيده شدن كشتي‌ها در دو 
طرف تنگه هرمز و در كنار بنادر بزرگي مانند فجيره در امارت است. 
فجيره داراي اسكله‌هاي متعدد و بزرگ‌ترين مركز سوخت‌رساني 

منطقه است. 
در حوزه گاز طبيعي مايع، وضعيت بحراني‌تر از نكات ذكر شــده 
تاكنون است. حدود يك پنجم از محموله‌هاي جهاني انرژي گاز 
مايع از اين تنگه عبور مي‌كرد كه بخش اعظم آن متعلق به كشور قطر 
بوده است. قطر به عنوان بزرگ‌ترين صادركننده گاز مايع در جهان 
شناخته مي‌شود كه باتوجه به اين اتفاقات اعلام فورس ماژور كرده 
است. شركت مشاوره كپلر تأييد كرده است كه دست كم 14 كشتي 

حمل و نقل گاز مايع در داخل يا اطراف تنگه هرمز كاهش سرعت 
داده، تغيير مسير داده يا متوقف شده است. 

      هزينه‌هاي سرسام آور لجستيكي عبور نفتكش‌ها و 
گازبرها

حتي اگر بر فرض كالاهايی از منطقه نيز خارج شود، هزينه آن به 
شدت افزايش يافته است. براساس گزارش فايننشال تايمز، حق 
بيمه كشــتي‌هاي عبوري از تنگه هرمز 12 برابر شده است. نرخ 
بيمه كشتي‌هايي كه در مناطق پرخطر تردد مي‌كنند، اكنون به 
3 درصد از ارزش كشتي رســيده، در حالي كه اين آمار پيش آغاز 
جنگ بين ايران و ايالات متحده امريكا 25/0 درصد بوده است. البته 
نكته بسيار حائز اهميت در اينجا اين است كه اين افزايش هزينه 
بيمه به تنهايي مي‌تواند موجب افزايش هزينه كالاها شود. از جمله 

اين مورد مي‌توان به افزايش قيمت 5 تا 15 دلار به بهاي هر بشكه 
نفت اشاره داشت. 

       اثرپذيري شركاي آسيايي امريكا از تكانه‌هاي تنگه 
هرمز

اگر به تحليل جغرافياي اقتصادي اين بحران پرداخته شــود، بار 
اصلي اين شوك بر دوش اقتصادهاي خصوصا شركاي امريكا نمايان 
شده است. طبق بررسي‌هاي صورت گرفته، 84 درصد از نفت خام 
و ميعانات گازي عبوري از تنگه هرمز در ســال 2024 به بازارهاي 
آسيايي هدايت شده است. اين در حالي است كه تقريبا همين حدود 
از حجم گاز مايع عبوري از تنگه هرمز نيز به مقصد آسيا بوده است. 
هند، ژاپن و كره جنوبي در سال گذشته بخش قابل توجهي از كل 
نفت خام و ميعانات عبوري را جذب كرده‌اند. در جدول ذيل به صورت 

جزئي‌تر اين آمار و ارقام براي كشورهاي نامبرده آورده شده است. 
      پيامدهاي مستقيم در بازارهاي مالي 

بسته شدن تنگه هرمز براي كشورهاي مختلف ضررهاي متفاوتي 
داشته است و اگر اين انســداد تداوم يابد موجب ضررهاي بيشتر 
اقتصادي براي همه كشورهاي منطقه و حتي دنيا خواهد شد. به طور 
مثال براي كره جنوبي، شاخص اصلي كوسپي در 4 مارس 2026 با 
سقوط 12. 1 درصدي، بدترين ريزش يك روزه تاريخ خود را ثبت 
كرد. شاخص كزدك 14 درصد سقوط داشت. سهام سامسونگ 
الكترونيكس 11. 7 درصد و اس كي هاينيكس 9. 6 درصد ريزش 
كردند. در ژاپن نيز شاخص نيكي 225، 3. 9 درصد افت كرد و طي 
يك هفته بيش از 6 درصد پايين‌تر آمد. شاخص تايكس تايوان نيز 

4. 4 درصد سقوط داشت. 
تحليلگران ارشد اقتصاد بين‌الملل هشــدار مي‌دهند كه اگر اين 
وضعيت طولاني شود، ممكن است جهان با ركود تورمي و حتي 
ركود جهاني مشابه بحران نفتي 1973 مواجه شود. در نهايت آنچه 
در تنگه هرمز در حال رخداد است، فراتر از بحران انرژي است. اكنون 
ايران به عنوان حاكم و مالك اين آبراه، قدرت اقتصاد دنيا در دستانش 

است و تصميم نهايي با ايران است. 
      مديريت تنگه هرمز در يد ايران؛ موضع رسمي جمهوري 

اسلامي ايران 
رهبر انقلاب با طرح بحث مشخص و دقيق خود پيرامون مديريت 
تنگه هرمز و انسداد آن، اين محور را به نحو دقيقي تبيين كردند كه 
در اين موضع از نزاع با طرف متجاوز، بايستي معادله به نحو جديدي 
بازنويسي شود كه ديگر امنيت ملي و اقتصادي كشور تحت تاثير قرار 
نگيرد. در اين رابطه اعلام مشخص مقام عالي سياسي جمهوري 
اسلامي، رهبري معظم انقلاب اسلامي، امري بسيار مهم و داراي 
اهميت بالاست. اين موضوع به صورت مستقيم سيگنال و پيامي به 
تمامي بازيگران اقتصادي و امنيتي منطقه و طرفين جنگ است. اگر 
بنا باشد امنيت جمهوري اسلامي ايران تحت شعاع جسارت دشمن 
قرار بگيرد، امنيت منطقه و بازيگران داراي منافع تنگه نيز تحت تاثير 

مستقيم و غيرمستقيم خواهد گرفت.
*پژوهشگر اقتصادی

اهمیت راهبردی و اقتصادی مدیریت تنگه هرمز و پیام اعلامی رهبر انقلاب؛

 ایران به عنوان مالک و حاکم آبراه تنگه هرمز نقش تعیین کننده‌ای برای آینده آن دارد و تصمیم نهایی با تهران است

چرا باید به انسداد تنگه هرمز ادامه  داد؟
      گزارش2

سایه جنگ بر وال‌استریت
 تنش‌های ژئوپلیتکی و سایه سنگین جنگ، همواره کیی از قدرتمندترین محر‌کهای نوسانات 
شدید در بازارهای مالی جهانی بوده‌اند. در روزهای اخیر، با تشدید نااطمینانی‌ها، وال‌استریت شاهد 
کی تغییر روکیرد جدی از سوی سرمایه‌گذاران بوده؛ تغییری که منجر به خروج سریع سرمایه از 
دارایی‌های پرریسک و پناه بردن به حاشیه‌های امن بازار شده است. بررسی عمیق واکنش بازار 
سهام امرکیا نشان می‌دهد که چگونه افت شاخص‌های کلیدی مانند بورس نیویورک و نزدک در 
کنار جهش بی‌سابقه »شاخص ترس بازار«، فراتر از اعداد روی مانیتورها، مستقیماً به اقتصاد واقعی 

و معیشت جامعه سرایت میک‌ند.
        شوک اولیه و خون‌ریزی در تالار شیشه‌ای

نخستین سیگنال‌های هشداردهنده از وال‌استریت، با افت سریع و شدید شاخص‌های پایه نمایان 
شد. شاخص تریکبی بورس نیویورک که کی شــاخص »ارزش‌وزن«  است، تغییرات قیمتی 
مجموعه عظیمی از سهام فهرست‌ شده در بورس نیویورک را بازتاب می‌دهد. در این شاخص، هرچه 
اندازه و ارزش بازار کی شرکت بزرگ‌تر باشد، تأثیر آن بر روند شاخص بیشتر است. به دلیل حضور 
شرکت‌های بزرگ و گستردگی شرکت‌های غیرتکنولوژکی در آن، این شاخص همواره به‌عنوان 

کی معیار قدیمی، مهم و نمادی از سلامت کلی اقتصاد امرکیا برای تحلیلگران شناخته می‌شود.
داده‌های رصد شاخص‌ها نشان می‌دهد که این نماد پیش از آغاز بحران در سطح ۲۳۴۹۴ واحد قرار 
داشت. با انتشار اخبار تنش‌های نظامی، بازار در همان لحظه بازگشایی با کی سقوط آزاد و شوک 
روانی حدوداً ۱۰۰۰ واحدی مواجه شد. در نهایت پس از گذشت تنها شش روز، این شاخص با ثبت 
افت ۱.۷۴ درصدی به سطح ۲۳۰۸۶ واحد تنزل یافت. این ریزش سریع، نشان‌دهنده واکنش آنی، 

منفی و دستپاچه بازار به شروع جنگ است.
 

      از افت شاخص تا آسیب به اقتصاد واقعی
این افت ۱.۷۴ درصدی صرفاً کی نوسان عددی روی تابلوهای معاملاتی نیست. بر اساس داده‌های 
تحلیلی، ارزش بازار داخلی بورس نیویورک در ژانویه ۲۰۲۶ بالغ بر ۲۹.۴۷ تریلیون دلار بوده است. 
افت یاد شده )معادل ۴۰۸ واحد(، به معنای کاهش تقریبی و تبخیر ۵۱۲ میلیارد دلار از ارزش کل 
این بازار است. تبعات این کاهش ارزش بازار، مستقیماً به اقتصاد واقعی گره خورده است. با کاهش 
ارزش بازار شرکت‌ها، سرمایه‌گذاران به شدت محتاط‌تر می‌شوند. ادامه‌دار شدن این روند به معنای 
آن است که شرکت‌ها برای جذب منابع و تأمین مالی با شرایط سخت‌تری روبه‌رو خواهند شد. در 
نتیجه این محدودیت‌ها، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های جدید به تعویق می‌افتد، پروژه‌های توسعه‌ای 
با کندی مواجه می‌شوند و از همه مهم‌تر، شرکت‌ها در برنامه‌های استخدامی خود روکیردی به 
مراتب محتاطانه‌تر اتخاذ میک‌نند. این چرخه، دقیقاً مکانیسم اثرگذاری کی شوک بورسی بر 

شاخص‌های کلان اقتصاد واقعی نظیر اشتغال و توسعه را نشان می‌دهد.
      حساسیت بالای سهام رشد و فناوری

در کنار شاخص تریکبی نیویورک، شاخص نزدک نیز که تقریباً تمام سهام عادی فهرست‌ شده در 
بورس نزدک را پوشش می‌دهد، در کانون توجه قرار دارد. نزدک نیز کی شاخص ارزش‌وزن است؛ 

بدین معنا که شرکت‌های بزرگ‌تر اثرگذاری بیشتری بر روند آن دارند.
آنچه نزدک را در زمان وقوع بحران‌های ژئوپلیتکی حائز اهمیت میک‌ند، وزن بالای شرکت‌های 
رشد‌محور و تکنولوژکی در این شاخص است. این ویژگی باعث می‌شود نزدک در مقایسه با سایر 
شاخص‌ها، به »انتظارات تورمی« و »ریس‌کگریزی« سرمایه‌گذاران حساسیت بسیار بیشتری 
نشان دهد. به عبارتی‌اگر بورس نیویورک )NYSE( نمایی از واکنش کل بازار و شرکت‌های بزرگ 
متنوع باشد، شاخص نزدک )NASDAQ( به عنوان کی حسگر حساس‌تر، واکنش‌پذیری سریع 

و فرار سرمایه از سهام رشد و فناوری را در برابر شوک جنگی به تصویر میک‌شد.
     جهش شاخص ترس بازار  و دومینوی بحران 

در دل این طوفان بورسی، شاخص دیگری روندی کاملاً معکوس و صعودی به خود گرفت؛ شاخص 
ترس بازار )VIX(. این شــاخص که نوسانات ضمنی اختیار معامله‌های شــاخص S&P 500 را 

می‌سنجد، در ادبیات مالی به »دماسنج ترس و عدم‌قطعیت بازار سهام امرکیا« شهرت دارد.
روند پنج روزه این شاخص حاکی از کی شیب تند صعودی است. بالا رفتن شاخص ترس )VIX( به 
این معناست که فعالان بازار برای »پوشش ریسک« سرمایه خود در برابر ریزش‌های بیشتر، حاضر 
به پرداخت هزینه‌های گزاف‌تری هستند. اما اهمیت این شاخص تنها در فضای بورس خلاصه 
نمی‌شود، بلکه این شاخص کانال اصلی سرایت بحران از تنش‌های خارجی به اقتصاد داخلی است.

مکانیسم این دومینوی بحران به این شکل عمل میک‌ند:
۱. شروع جنگ و افزایش ترس: نااطمینانی و تورم انتظاری به شدت بالا می‌رود.

۲. سخت‌تر شدن شرایط مالی: هزینه پوشش ریسک در بازار سهام افزایش میی‌ابد.
۳. افزایش هزینه‌های اقتصاد کلان: این نااطمینانی به افزایش غیرمستقیم هزینه تأمین مالی در کل 

اقتصاد و بالا رفتن نرخ وام‌های بلندمدت و اعتبارات مصرفی منجر می‌شود.
۴- توقف چرخ‌دنده‌های توسعه: با افزایش هزینه استقراض، سرمایه‌گذاری‌ها به تعویق می افتد و 
سرعت توسعه پروژه‌ها کاهش میی‌ابد که نتیجه نهایی آن، محتاط‌تر شدن شرکت‌ها در استخدام 

نیروی کار و آسیب به رفاه عمومی است.
 

    ریزش همگام ارزهای دیجیتال
در چنین فضایی از ریس‌کگریزی گسترده، بازارهای نوظهور مانند رمزارزها نیز که تا پیش از این 
به‌عنوان »دارایی‌های جایگزین« یا در مواردی نادر به عنوان »پناهگاه امن« در نظر گرفته می‌شدند، 
نتوانستند در برابر سیطره فروش گسترده مقاومت کنند. همگام با افت بازارهای سنتی مانند بورس 
نیویورک و نزدک ، بیتک‌وین، اتریوم و سایر آلتک‌وین‌ها نیز شاهد ریزش‌های قابل توجهی بودند. 
این پدیده اثبات میک‌ند که در دوران بحران‌های عمیق و بروز شو‌کهای سیستماتکی، همبستگی 
میان دارایی‌های پرریسک به شدت افزایش میی‌ابد و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند با نقد کردن 

سریع دارایی‌های خود، به امنیت پول نقد یا اوراق قرضه پناه ببرند.
 

جنگ اخیر و تنش‌های پیرامون آن نشان داد که نااطمینانی ژئوپلیتکی تنها کی عامل خارجی 
گذرا نیست، بلکه پدیده‌ای است که می‌تواند به سرعت در تار و پود اقتصاد و زنجیره تأمین مالی 
تنیده شود. سقوط شاخص تریکبی بورس نیویورک  و تبخیر صدها میلیارد دلار از ارزش بازار، در 
کنار حساسیت بالای شاخص نزدک به ریس‌کگریزی، همگی پرده از آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر 
شو‌کهای نظامی برمی‌دارند. شاخص ترس نیز به عنوان دماسنج این بحران، نشان داد که چگونه 
افزایش هزینه پوشش ریسک می‌تواند به سرعت به افزایش هزینه استقراض، توقف پروژه‌های 
توسعه‌ای و کاهش نرخ استخدام در اقتصاد واقعی منجر شود. این شواهد ثابت میک‌نند که تا زمان 
فروکش کردن تنش‌ها، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت وال‌استریت همچنان تحت سیطره 

»احتیاط« و »ریس‌کگریزی« باقی خواهد ماند.

بازار خود را با مقاومت تاریخی مردم ایران تطبیق داده است

 وفور کالاها و آرامش فروشگاه‌ها در میانه دفاع مشروع ایران

روند عرضه کالاهای اساسی بدون اختلال ادامه دارد و با تخصیص آرد نانوایی‌ها تا پایان فروردین، نگرانی درباره تأمین نان نیز وجود ندارد

     هادی اسماعیلی
آرامش بازار در روزهايي كه كشورمان درگير دفاع مشروع 
در برابر حملات تجاوزكارانه امريــكا و نيروي‌ نيابتي‌اش، 
رژيم صهيونيستي است، پشــتوانه‌اي براي استمرار اين 
مقاومت است. گزارش‌هاي ميداني از فروشگاه‌هاي بزرگ 
و خرده‌فروشي‌هاي سراسر كشور حكايت از وفور كالاهاي 
اساسي و حضور عادي مردم در مراكز خريد دارد؛ صف‌هاي 
طولاني، قفســه‌هاي خالي و رفتارهــاي هيجاني كه در 
بســياري از بحران‌هاي جهاني به سرعت شكل مي‌گيرد، 
در بازار ايران مشاهده نمي‌شود. در همين حال دولت نيز 
براي اطمينان‌بخشي به جامعه، اقدامات تكميلي در حوزه 
تأمين كالاهاي اساســي انجام داده است. اعلام تخصيص 
ســهميه آرد نانوايي‌ها تا پايان فروردين ۱۴۰۵ از ســوي 
وزير جهاد كشــاورزي، نشــانه‌ تداوم روند عادي تأمين 
قوت غالب مردم محسوب مي‌شود. مجموعه اين تحولات 
نشان مي‌دهد شبكه توليد، واردات و توزيع كشور با وجود 
شــرايط خاص منطقه‌اي همچنان پايــدار عمل مي‌كند. 
 روزهاي اخيــر براي منطقه غرب آســيا روزهاي تاريخ‌ســاز 
اســت. حملات تجاوزكارانه امريكا و نيــروي نيابتي آن، رژيم 
صهيونيستي، فضاي سياسي و امنيتي منطقه را تحت تأثير قرار 
داده است. در چنين شرايطي يكي از نخستين نگراني‌هايي كه 
در بسياري از كشورها شــكل مي‌گيرد، وضعيت بازار كالاهاي 
اساسي و دسترسي مردم به نيازهاي روزمره است. معمولا وقتي 
بحران‌هاي مختلف در جهان رخ مي‌دهد با هجوم ناگهاني مردم 
به فروشگاه‌ها، خالي شدن قفسه‌ها و شكل‌گيري نوعي كمبود 
مقطعي را مي‌بينيم ولي بررســي ميداني بازار كشورمان نشان 
مي‌دهد اين خطه در همه ابعاد متفاوت است و در همه زمينه‌ها 

و‌ حوزه‌ها، مردم پاي كار ايران جان هستند. 
مشاهدات از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، سوپرماركت‌هاي محلي 
و مراكز عرضه مواد غذايي در شــهرهاي مختلف كشــورمان 
نشان مي‌دهد روند عرضه كالاهاي مصرفي بدون وقفه ادامه 
دارد. قفسه‌هاي برنج، روغن، لبنيات، حبوبات، كنسروجات و 
ساير اقلام پرمصرف به طور كامل شارژ شده است و مشتريان 
نيز خريدهاي روزمره خود را همانند گذشته انجام مي‌دهند. 
فضاي عمومي فروشــگاه‌ها آرام اســت و ازدحام غيرعادي 
مشاهده نمي‌شــود.  فعالان صنفي در حوزه توزيع معتقدند 
پايداري زنجيره تأمين كالاهاي اساسي يكي از عوامل اصلي 
شــكل‌گيري اين آرامش در بازار است. طي سال‌هاي گذشته 
ظرفيت توليد داخلي در بســياري از اقــام غذايي افزايش 
يافته و در كنار آن ذخاير راهبردي كشــور نيز تقويت شــده 
است. اين تركيب باعث شده اســت بازار در برابر شوك‌هاي 
احتمالي مقاومت بيشتري نشــان دهد.  مديريت هماهنگ 
دســتگاه‌هاي اجرايي نيز در اين ميان نقش مهمي ايفا كرده 
اســت. وزارتخانه‌هاي مرتبط با حوزه كشــاورزي، صنعت و 
تجارت در همان ســاعات ابتدايي آغاز درگيري‌ها جلســات 
هماهنگي برگزار كردند و ســازوكارهاي لازم براي استمرار 
توليد و توزيع كالاهاي اساسي فعال شد. نتيجه اين هماهنگي 

اكنون در سطح بازار قابل مشاهده است. 
    آرامش فروشگاه‌ها در مقايسه با تجربه جهاني

در بسياري از كشــورها بروز بحران‌هاي امنيتي يا اقتصادي با 
تغيير رفتار مصرفي جامعه همراه مي‌شــود. انتشار خبرهاي 
مربوط به درگيري نظامي يا ناامني اغلب باعث افزايش ناگهاني 

تقاضا براي مواد غذايي و كالاهاي ضروري مي‌شود. در چنين 
شــرايطي برخي خانوارها تلاش مي‌كنند با خريد بيش از نياز 
روزانه خود، ذخيره‌اي براي روزهاي آينده ايجاد كنند. همين 
رفتار در نهايت به شــكل‌گيري صف‌هاي طولاني، خالي شدن 

قفسه‌ها و كمبود مقطعي برخي كالاها منجر مي‌شود. 
اما بازار كشــورمان در هفته‌هاي اخير مسير متفاوتي را تجربه 
كرده است. فروشندگان خرده‌فروشــي در شهرهاي مختلف 
مي‌گويند الگوي خريد مردم تفاوت محسوسي با روزهاي عادي 
ندارد. خانوارها همان مقدار كالا را خريداري مي‌كنند كه براي 
مصرف روزانه يا هفتگي خود نيــاز دارند. حجم خريدها تغيير 
نكرده است و شركت‌هاي پخش نيز به صورت منظم كالاها را 
به فروشگاه‌ها مي‌رسانند و از نظر تأمين اقلام مصرفي مشكلي 
وجود ندارد. همچنين كالاهاي اساســي به صــورت روزانه از 
مراكز توزيع به شعب ارسال مي‌شود و موجودي فروشگاه‌ها در 

وضعيت مطلوب قرار دارد. 
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در بخش‌هايي مانند لبنيات، محصولات 
پروتئيني، برنج، روغن و مواد غذايي بسته‌بندي شده عرضه حتي 
بيشتر از ميزان تقاضاي روزانه بازار انجام مي‌شود. اين موضوع 
نشان‌دهنده ظرفيت مناسب توليد داخلي و مديريت ذخاير در 

كشور است. 
      نان؛ قوت غالب در كانون توجه

در ميان كالاهاي اساسي، نان جايگاه ويژه‌اي در سبد مصرفي 
خانوارهاي ايراني دارد. به همين دليل تأمين پايدار گندم و آرد 
همواره يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي سياســت‌گذاري غذايي 
در كشورمحسوب مي‌شــود. دولت نيز در شرايط اخير تلاش 
كرده است با اقدامات پيشگيرانه اطمينان لازم را در اين حوزه 

ايجاد كند. 
به گفته وزير جهاد كشــاورزي ســهميه آرد نانوايي‌ها تا پايان 
فروردين ۱۴۰۵ تخصيص يافته است. در شرايط عادي سهميه 
آرد نانوايي‌ها به صورت ماهانه تأمين مي‌شــود، اما در وضعيت 

فعلي تصميم گرفته شــد آرد مورد نياز نانوايــان براي مدت 
طولاني‌تري در اختيار آنها قرار گيرد. اين تصميم با هدف ايجاد 
آرامش بيشتر در بازار نان اتخاذ شــده است. در اختيار داشتن 
سهميه آرد تا پايان فروردين به نانوايان اطمينان مي‌دهد مواد 
اوليه مورد نياز براي ادامه فعاليت در دسترس است و روند پخت 

نان بدون وقفه ادامه پيدا مي‌كند. 
وزير جهاد كشــاورزي همچنين اعلام كرد گنــدم مورد نياز 
كارخانه‌هاي آردسازي در اختيار اين واحدها قرار گرفته است. به 
اين ترتيب چرخه تبديل گندم به آرد و توزيع آن ميان نانوايي‌ها 

در سراسر كشور بدون اختلال ادامه دارد. 
بررســي ميداني از نانوايي‌هاي شــهرهاي مختلف نيز همين 
موضوع را تأييد مي‌كند. صف‌هاي نان تفاوتي با روزهاي معمول 
ندارد و نانوايي‌ها در ســاعات عادي فعاليت مي‌كنند و نانوايان 
مي‌گويند ســهميه آرد به موقع در اختيار آنها قرار مي‌گيرد و 

مشكلي در تأمين مواد اوليه وجود ندارد. 
    توليد و توزيع؛ پايه‌هاي پايداري بازار

يكي از نكات مهمي كه در اظهارات وزير جهاد كشــاورزي نيز 
مورد تأكيد قرار گرفت، نقش گسترده بخش خصوصي در تأمين 
كالاهاي اساسي است. بر اساس اين اظهارات، حدود ۹۸ درصد 
فعاليت‌هاي مرتبط با توليد و عرضه اين كالاها توســط بخش 
خصوصي انجام مي‌شــود. حضور فعال بخش خصوصي در اين 
حوزه باعث شده است شبكه تأمين كالا انعطاف‌پذيري بالايي 
داشته باشد. توليدكنندگان، واردكنندگان، شركت‌هاي پخش 
و فروشگاه‌ها هر كدام بخشي از اين زنجيره را تشكيل مي‌دهند و 
در مجموع يك شبكه گسترده تأمين و توزيع شكل گرفته است. 
در شرايط فعلي نيز همين شبكه توانسته است روند عادي بازار را 
حفظ كند. كارخانه‌هاي صنايع غذايي با ظرفيت مناسب فعاليت 
مي‌كنند و شركت‌هاي حمل‌ونقل كالاهاي توليدي را به صورت 

منظم در سراسر كشور توزيع مي‌كنند. 
وزير جهاد كشاورزي در اظهارات خود تأكيد كرد در حوزه تأمين 

سوخت براي حمل‌ونقل نيز مشكلي وجود نداشته است. به گفته 
او در ساعات ابتدايي شروع مقاومت مردم ايران، با مراكز استاني 
تماس برقرار شد و اختيارات لازم براي مديريت شرايط به آنها 
واگذار شد. البته در روزهاي نخست، در واردات دام زنده به تهران 
اختلال كوچكي ايجاد شد كه به سرعت برطرف شد. اين موضوع 
نشان مي‌دهد سازوكارهاي مديريت بحران در حوزه تأمين مواد 

غذايي فعال بوده است. 
در كنار اين اقدامــات، تأمين مواد اوليه بــراي صنايع غذايي 
نيز در دســتور كار قرار گرفت. براي مثال روغن خام مورد نياز 
كارخانه‌هاي توليد روغن خوراكي در اختيار آنها قرار داده شد 
تا توليد اين محصول به صورت مستمر ادامه پيدا كند. آرد مورد 

نياز كارخانه‌هاي توليد ماكاروني نيز تأمين شده است. 
مجموعه اين اقدامات باعث شده است بازار مواد غذايي كشور 
در وضعيت باثبات قرار گيرد. كارشناســان اقتصادي معتقدند 
اســتمرار اين روند نقش مهمي در حفظ آرامش رواني جامعه 
ايفا مي‌كند. زماني كه مردم از وجود كالاهاي اساســي در بازار 
اطمينان داشته باشند، رفتارهاي هيجاني و خريدهاي بيش از 
نياز شكل نمي‌گيرد. همين موضوع به تعادل بيشتر بازار كمك 

مي‌كند و از ايجاد فشار تقاضا جلوگيري مي‌كند. 
از سوي ديگر تجربه روزهاي اخير نشــان داد زيرساخت‌هاي 
توليد و توزيع در كشور طي سال‌هاي گذشته تقويت شده است. 
سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، صنايع غذايي و شبكه توزيع 
باعث شده است كشور در شرايط حساس توانايي مديريت بازار 

را داشته باشد. 
به اعتقاد برخي تحليلگران اقتصــادي، پايداري بازار كالاهاي 
اساسي در شرايطي كه كشور درگير دفاع مشروع است، پيامي 
مهم درباره ظرفيت‌هاي اقتصــادي و اجتماعي ايران دارد. اين 
وضعيت نشان مي‌دهد اقتصاد كشور در حوزه امنيت غذايي به 
سطح قابل توجهي از ثبات دست يافته است و مي‌تواند در شرايط 

پيچيده منطقه‌اي نيز نيازهاي اساسي جامعه را تأمين كند. 

      گزارش  یک

وابستگی به گاز مایع عبوریوابستگی به نفت عبورکشور

95 درصد کلواردات نفت در ژانویه 2026نزدیک به 75 درصد از واردات نفتیژاپن

حدود 20 درصد گاز مایع از خاورمیانهحدود 60 درصد از نفت خامکره‌جنوبی

حدود 60 درصد از گاز طبیعیحنزدیک به 50 درصد از واردات نفت خامهند

       یادداشت  / جعفر صارمی 


